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افزایش بی قانونی در روابط کار 
ناشی از شیوع کرونا

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی

متاســفانه برخی از کارفرمایــان کارگاه های 
کوچک، به دلیل شیوع بیماری کرونا و با این توجیه 
که فروردین ماه ۱۴ روز تعطیل بوده، کارگران را وادار 
به ترک کار می کنند و لیست ترک کار را به نشانه اینکه 
هیچ فعالیتی نبوده به اداره کار ارسال می کنند اما در 
واقع نیروی کار در محل کار خود حضور دارد و طبق 
توافقی که کارگر و کارفرما با یکدیگر کرده اند کارگر 
به جای اخراج سر کار خود باقی می ماند و در مقابل 
حق بیمه این مدت برای او رد نمی شود. این مساله در 
بنگاه ها و شرکت های بزرگ دیده نمی شود و بیشتر در 
کارگاه های کوچک که نظارت و بازرسی نمی شوند، 
اتفاق می افتد و کارگر به این دلیل که کارفرما می گوید 
حق و حقوقــش را می دهد از شــکایت صرف نظر 
می کند. در این مدت تنها یک مورد از شرکتی نسبتا 
بزرگ داشتیم که کارگرانش به ما مراجعه کرده بودند 
و به آنها گفته شده بود که نامه ترک کار بنویسند و 
برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنند اما با توجه به 
آنکه کارگران رسمی و باسابقه بودند، اعلام کردیم 
دنبال بیمه بیکاری نروند و وقتی آنها را به اداره کار 
فرستادیم، به کارفرما اخطار داده شده بود که از طریق 
ادارات تشخیص و حل اختلاف موضوع را پیگیری 

خواهند کرد و کارفرما منصرف شده بود.
اگر چه اعلام شده کارگاه هایی که تحت تاثیر کرونا 
نتوانند نیروی کارشان را حفظ کنند مورد حمایت 
قرار می گیرند ولی پرداخــت حق بیمه نباید قطع 
شود و سازمان تامین اجتماعی قطعا نسبت به چنین 
سوءاستفاده هایی اطلاع پیدا می کند و کارگاه هایی 
که لیست بیمه کارگران خود را به این شکل ارسال 
نکرده اند از طریق بازرسان خود رصد و در صورت لزوم 
به هیات های تشخیص و حل اختلاف معرفی خواهد 
کرد. درباره شکایت کارگران از این کارگاه ها هم باید 
گفت وقتی کارفرما حق و حقوشان را می دهد و سرکار 
حاضر هستند دیگر میلی به شکایت پیدا نمی کنند. 
در اینجا شــعبات بیمه گذار و تامین اجتماعی باید 
بازرسی خود را ولو به شکل رندومی انجام بدهند و 
برخی کارفرمایانی که در این موقعیت سوءاستفاده 
کرده اند را شناسایی کنند. در پایان باید گفت به طور 
کلی این مساله در دو بخش دیده می شود؛ یک سری 
کارگرانی که توافقی ســرکار هســتند و برایشان 
مشکلی پیش نمی آید ولی چون ترک کار زده اند باید 
از امکانات بیمه بیکاری استفاده کنند و یک بخش 
که کلا تعدیل نیرو شده اند و به آنها اعلام شده چند 
ماه از بیمه بیکاری استفاده کنند تا وضعیت کارگاه 
مشخص شود که در صورت نیاز به کار برمی گردند یا 

برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام می کنند.

نگرانی کارگران از احتمال 
واگذاری هپکو به ایمیدرو

کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو 
از احتمال واگذاری این شرکت به پیمانکاران معادن 

زیرمجموعه ایمیدرو نگران هستند.
به گزارش ایلنا، »ابوالفضل رنجبر« نایب رئیس 
شورای اســلامی کار هپکو درباره انتقاد کارگران 
هپکو نسبت به واگذاری این شرکت به پیمانکاران 
معدنی زیرمجموعه ایمیدرو گفت: اخیراً در جلسه ای 
با رئیس قوه قضاییه و مســئولان استانی و مدیران 
شرکت هپکو و نمایندگان کارگران، مشکلات هپکو 

و واگذاری آن به ایمیدرو مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این جلسه واگذاری هپکو به ۶ 
پیمانکار معدن زیرمجموعه ایمیدرو مطرح شد که 
موجب نگرانی کارگران است. در واقع این پیمانکاران 
شرکت های بورسی خصوصی به حساب می آیند که 

زیرمجموعه ایمیدرو هستند.
رنجبر خاطرنشان کرد: اینکه هپکو را چند تکه 
کنند و به شــرکت های معدنی بسپرند که رقیب 
یکدیگر هستند، قطعاً موجب آشفتگی مدیریتی در 

این شرکت خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه هر تلاشی می کنند تا هپکو را 
دولتی نکنند و مسئولیت احیا و رونق این کارخانه را 
به عهده نگیرند. این حد از اصرار به خصوصی سازی 
هپکو با این عجله قابل قبول نیست. راه افتادن تولید 
در هپکو نیاز بــه زمان و مدیریــت کارآمد و توجه 

دولت دارد.
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خبر کارگری

روزهای پنجم تا یازدهم اردیبهشت، 
در تقویم ایرانیان به عنوان هفته کارگر 
نامگذاری شــده اســت. در این هفته، 
فعــالان کارگری به ارائه فهرســتی از 
مطالبات جامعه کارگری پرداختند که 
یک سر آن به معیشت و مزد می رسید و 
در سر دیگر مطالبات، امنیت شغلی و 

حق تشکل یابی وجود داشت.
در همین زمینه، »حسین اکبری« 
فعال کارگری در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنا در ارتباط با مهمترین مطالبات امروز 
طبقه کارگر ایران می گوید: شاخص های 
مطالباتی کارگــران در ایــران امروز 
عبارت اند از امنیت شغلی و اجتماعی، 
معیشت و مزد، حق داشتن تشکل های 
کارگری مستقل و آزاد، متوقف شدن 
خصوصی سازی منابع و دارایی های ملی 
و ملغی سازی واگذاری این منابع، حفظ 
مالکیت بین  نسلی کارگران بر سازمان 
تامین اجتماعی و منابع آن و در نهایت، 
اصلاح قانون کار و همه زیرمجموعه های 
این قانون که موانع جدی بر سرراه تحقق 

خواسته های کارگران ایجاد کرده اند.
وی در ارتباط با »به هم پیوســتگی 
ســاختاری این مطالبات« می گوید: 
هیچ کدام از ایــن مطالبات کلیدی، به 
تنهایی و بی ارتباط بــا دیگری، بیانگر 
کلیت وضع عمومی کارگران در ایران 
نیســت. به عبارت دیگر اینها اگر چه 
ممکن است در تاریخ متفاوتی خودنمایی 
کرده باشند اما زنجیروار به هم مرتبط 
هســتند و حل یکی، موجب کمک به 

حل دیگر مطالبات خواهد شد.
اکبری برخی از ایــن مطالبات را به 
تفصیل توضیح می دهــد. وی در مورد 
امنیت شغلی می گوید: امنیت شغلی 
و اجتماعی کارگران در واقع خواستی 
اســت که از دوره تعدیل ســاختاری و 
در دولــت پس از جنگ طرح شــد. در 
آن دوره، تعدیل نیرو یــا همان اخراج 

کارگران به بهانه تعدیل ســاختاری با 
طرح قراردادهای موقت اتفاق افتاد. این 
دو به عنوان تیغه های یک قیچی دو کار 
توامان را پیش بردند. اول آنکه به سرعت 
به بیکارسازی نیروهای متخصص و هر 
آنچه به زعم کارفرمایان، نیروی کارآمد 
و مساله دار بود، منجر شــد و همراه با 
حذف این نیروها، عملا موضوع اخراج را 
به شکل وسیعی در میان کارگران دائم 
با عنوان تعدیل نیرو پیش بردند و به این 
ترتیب عناصر باتجربه و آگاهی بخش را از 
میان کارگران برچیدند و خارج کردند و 
دوم آنکه پوشه ای برای ادامه جایگزینی 
قراردادهــای موقت به جــای قرارداد 
دایم را گشــودند تا امروز شاهد باشیم 
بیش از ۹۵درصــد قراردادهای دائم به 

قراردادهای موقت تبدیل شوند.
اکبری نتایــج این سیاســت ها را 
چنین برمی شــمارد: حــذف عناصر 
آگاه و تجربه زدایــی از بنگاه هــای کار 
و تولید، ایجاد شــرایط مطلوب برای 
سرمایه داران در بازار کار، حذف تعهدات 
کارفرمایی در برابر کارگران، رواج اصل 
بقای سازگارترین )هر کارگر مطیع تر، 
مطلوب تر( و مطیع ســازی در نیروی 
کار، سرکوب دستمزدها و برقراری نظام 
مزدی به اختیار کارفرمایان )آنچه که 
این روزها تحت عنوان مزد منطقه ای 
در دســتور کار ســرمایه داری ایران 
است، بخشی از سرکوب مزدی است(، 
ایجاد اســتانداردهای چندگانه برای 
عبور از قانون مثل حــذف کارگاه های 
دارنده ۱0کارگر از شــمول قانون کار و 
نظایر آن، ایجاد شکاف بین نسل های 
قدیمی و باتجربه با کارگران جدید برای 
واکسینه کردن امنیت سرمایه، برخورد 
با کارگران معترض و آسان سازی حذف 
آنها از محیط های کار، ســلب حمایت 
در محیط هــای کار از مدافعین حقوق 
کارگران به واســطه ترس از استخدام 

و به کارگیری مجدد کارگران و ســلب 
اختیار ناشی از ترس بیکاری از کارگران 
برای ایجاد تشکل کارگری خود جهت 

دفاع از حقوق کار در همه عرصه ها.
وی دربــاره دومین مطالبه کلیدی 
یعنی مزد و معیشــت می گوید: مزد و 
معیشت گرچه مطالبه آنی طبقه کارگر 
ایران اســت اما جلوه های متفاوتی هم 
دارد. یکی از این جلوه ها تعیین حداقل 
دستمزدهاســت که براساس پذیرش 
نرخ یا قیمت سبد معیشــت خانوار با 
متوســط جمعیت اعلام شده از سوی 
مراجع با درنظر داشتن تورم باید تعیین 
شود و الزاما باید یک خانوار کارگری برابر 
ماده ۴۱ قانون کار مزدی دریافت کند که 
علاوه بر پوشش هزینه ها )یعنی پوشش 
قیمت سبد معیشت( پس اندازی برای 
کارگر به عنوان تضمین امنیت اقتصادی 
زندگی آینده او وخانوارش باشد. اهمیت 
مزد و معیشت در مهم بودن مزد یعنی 
هزینه زندگی و درآمد است و جلوه دیگر 
اینکه مزد مبنا یا پایه ویژگی آن را داشته 
باشد تا براساس آن مزد واقعی هر حرفه 
و تخصص تعیین شــود و نه اینکه این 
مزد برای همه سطوح با هر تخصص و 

تجربه ای یکسان باشد.
اکبری اضافه می کنــد: جلوه دیگر 
مزد بــه عنــوان دســترنج کارگران، 
پرداخت به موقع آن  اســت که در ماده 
۳۷ قانــون کار، کارفرمایان موظف به 
پرداخت آن به عنوان دیون اولیه هستند 
اما معمولا به بهانه های واهی از پرداخت 
به موقع مزد طفره می روند و گاه پرداخت 
دستمزد کار انجام شده از دو تا هشت یا نه 
ماه هم به طول انجامیده است. با توجه به 
شرایط بازار کار و بالا بودن نرخ بیکاری، 
کارگــران ناگزیر از پذیرش و تســلیم 
به این وضعیت می شــوند. جلوه دیگر 
مزد این اســت که فارغ از هر شرایطی، 
جنبه استراتژیک دارد. تمایل اساسی 

ســرمایه داری، مبارزه با این واقعیت 
است که اساسا مزد بخشــی از ارزش 
افزوده ای ســت که کارگر در آفرینش 
آن نقش دارد. سرمایه داری می کوشد 
این موضوع ارزش افزوده و نقش آفرینی 
کارگران در آن را از روابط کار و سرمایه از 
ذهن کارگران حذف کند و این کوششی 
است که سرمایه داری در راستای آن مزد 
و معیشت را به چالش کشیده است. به 
این ترتیب مبارزه با سرکوب دستمزدها 
یک مبارزه برای تامین منافع کوتاه مدت 
و درازمدت کارگران است و برخلاف آنچه 
برخی از روشــنفکران کارگری تلاش 
دارند این مبــارزه را صنفی و محدودتر 
از آن اقتصادی جلوه دهند، این مبارزه 
همواره چالشــی جدی بین کارگران و 
نظم سرمایه اســت. آنچه در سرکوب 
مزدی هم صورت گرفتــه نه به خاطر 
صرف منافع کوتاه مدت سرمایه داری 
بلکه در تحقق بخشیدن به شرایطی است 
که نظام سیاسی نئولیبرال برای جذب 
سرمایه های داخلی و خارجی ضروری 
می داند. نشان دادن مزیت های موجود 
برای جذب سرمایه، مزیت نیروی کار 

ارزان و مطیع است.
وی در ارتبــاط بــا تشــکل ها و 
سازمان های مســتقل کارگری هم 
می گوید: ســازمان مســتقل و آزاد 
کارگری که با عناویــن مختلف اما با 

مضمون و محتوای صنفی شــناحته 
می شــوند )مانند اتحادیه و شورای 
کارگری( از مهمترین خواســته های 
طبقه کارگر ایران اســت. این مطالبه 
با قدمتی برابر پیروزی انقلاب بهمن 
۱۳۵۷ تاکنــون همچنــان اهمیت 
دارد و آنچــه در حال حاضــر مانع از 
استقرار چنین ســازمان کارگری در 
ایران اســت را می توان در جلوگیری 
قانونی و فراقانونی از تشــکیل چنین 
تشکل هایی دانســت. در حال حاضر 
دو دسته تشــکل کارگری در ایران 
حضــور دارنــد؛ یکی تشــکل های 
ســه گانه ای که براســاس قانون کار 
شکل گرفته اند که براساس چگونگی 
شکل گیری، آنها تشکل های مستقل 
و دموکراتیکی شــناخته نمی شوند 
و دیگری تشــکل هایی که بــه اراده 
خود کارگران برپا شده اند که از سوی 
دولت به رسمیت شناخته نمی شوند 
و به دلیل محدودیت هــای قانونی و 
فراقانونی و ناامنی شغلی و اجتماعی، 
کارگران نیز همکاری بی واســطه و 
نزدیک بــا این نــوع دوم ندارند. این 
وضعیت به معنای آن است که این دو 
نوع تشکل هرکدام به صورتی ناقص 
و فاقد امکان تاثیرگــذاری بر تغییر 

اوضاع به سود کارگران هستند.
وی معتقد است: در بخش تشکل ها 
دو دســته مشــکل اساســی موجود 
اســت؛ یکی محدودیت های عمومی 
طبقه کارگر ناشــی از فقــدان امنیت 
شــغلی و اجتماعی و دیگری نگاه های 
غیرواقع بینانه به بحث تشکل کارگری 
که در میان برخی حامیــان کارگران 

دیده می شود.
اکبری دربــاره مطالبه بعدی یعنی 
اصلاح قانــون کار می گویــد: اصلاح 
قانون کار با نــگاه عدالت جویانه و برابر 
بــا مقاوله نامه های بنیادین ســازمان 
بین المللی کار و تاثیر پذیرفته از همه 
ویژگی های حقوق کار، امروز خواست 
همه تشــکل های کارگری و کارگران 

است.
وی ادامه می دهد: قانون کار کنونی 
۱۱ سال پس از انقلاب، تنها در مواردی 
نقش حمایتی داشت که آن هم به تدریج 
با رواج مقررات زدایی از قوانین و برابر با 
فرمول های عام نئولیبرالیستی، خنثی 
و بی اثر شد. بسیاری از بخش های قانون 
مانند فصل چهــارم )حفاطت فنی و 
بهداشــت کار(، فصل پنجم )آموزش 
و اشــتغال(، فصل ششم )تشکل های 
کارگری( و فصل هفتــم )قراردادهای 
دسته جمعی( اساســا محتوازدایی یا 
از دستور کار خارج شده اند. بنا بر ماده 
۱۹۱ ایــن قانون، کارگاه هــای دارنده 
تا ۱0 کارگر از شــمول قانون کار خارج 
شده اند. امنیت شغلی و اجتماعی جایی 
در این قانون ندارد. تشکل های کارگری 
با این قانون، مســتقلانه و آزادانه برپا 

نمی شوند و امروزه با وجود بحران های 
عمیق اقتصادی و شیوع بیماری کرونا 
و بحران های ناشــی از ایــن بیماری و 
بی دفاعی کارگران در مقابل آن، به خاطر 
نادیده گرفته شدن چنین شرایطی در 
متن قانون در حمایت از کارگران، این 
باور در کارگران به وجود می آید که از نظر 
دولتمردان حتی این قانون ورق پاره ای 

بیش نیست.
اکبری دربــاره بخــش دیگری از 
مطالبات ازجمله منع خصوصی سازی 
می گوید: متوقف شدن خصوصی سازی 
منابع و دارایی های ملی و ملغی سازی 
واگذاری ایــن منابع و همچنین حفظ 
مالکیت بین  نســلی طبقــه کارگر بر 
سازمان تامین اجتماعی و منابع آن، دو 
موضوعی است که به عنوان دو خواست 
مستقل کارگران به حســاب می آید. 
واگذاری منابع و ثروت های عمومی به 
بخش خصوصی بیشــترین زیان را به 
اقتصاد کشور و پس از آن به کارگران و 
زحمتکشان وارد کرده است. اعتراضات 
کارگران نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز، 
آذرآب و هپکــوی اراک و ده هــا واحد 
تولیدی و خدماتی کشــور بیانگر آن 
است که هرجا این دست اندازی به منابع 
و ثروت های عمومی صــورت گرفته و 
کارگران درک کرده اند که این دستبرد 
خلاف قانون اساســی با توجیه تفسیر 
قانون عملی شــده اســت، به  مبارزه با 
آن برخاسته اند. انتقاد کارگران به این 
واگذاری ها هم جنبه صنفی دارد و هم 
دفاع از منافع ملی و هم مبارزه با فساد 
و رانت اســت که همه وجوه این  نقد در 
راستای دفاع از قانون اساسی نیز هست.

وی در پایان نتیجه گیری می کند 
که راه دستیابی به این مطالبات گرچه 
دشوار اما شدنی است و از مسیر شناخت 
اوضاع سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
کشور، آگاهی از حقوق و قوانین، آگاهی 
از خواسته ها و دغدغه های واقعی طبقه 
کارگر ایران و ارائه راهکارهای عملی و 

قابل اجرا می گذرد.

ارتباط زنجیروار مزد، امنیت شغلی و تشکل یابی

لزوم اصلاح قانون کار با تقویت جنبه های حمایتی از کارگران

خبر

کارگــران زغال ســنگ کرمــان در ادامه 
اعتراضات روزهای اخیر خود، روز پنجشــنبه 
هفته گذشته در مقابل ساختمان شرکت تجمع 

کردند.
به گزارش ایلنا، روز چهارشــنبه نیز گروهی 
از این کارگران مقابل اســتانداری کرمان جمع 
شــدند و خواستار ملاقات با مســئولان استان 
شدند. جلسه ای هم میان تعدادی از کارگران و 
مسئولان استانی در استانداری برگزار و قرار شد 
که پیگیری خواسته   های حدود ۳هزار کارگر این 

شرکت تسریع شود.
حاضران در تجمع روز پنجشــنبه گفتند: 
خواهان افزایش ضریب سختی کار از ۱.۵ به ۲ و 
دائمی شدن قراردادهای کار و اجرای نافذ و موثر 

طرح طبقه بندی مشاغل هستیم.
آنها با اشاره به ســفر »رضا مسرور« رئیس 
صندوق بازنشســتگی فولاد به کرمــان در روز 

۲۲ اردیبهشــت و برگزاری جلسه ای با حضور 
نمایندگان کارگــران، مدیرکل کار اســتان و 
فرمانداران افزودند: از آنجا که شرکت زغال سنگ 
کرمان در مالکیت صندوق بازنشســتگی فولاد 
است، آقای مسرور به کرمان آمد اما خارج از این 
جلسه دیداری میان وی و کارگران برگزار نشد. 
ایشان مواردی مانند طرح طبقه بندی مشاغل را 
در جلسه مطرح کرد تا مدیرعامل شرکت آنها را 

پیگیری کند.
طبق مصوبه این جلسه، قرار شد که کارگران 
از ۲۲ اردیبهشــت در محل کار حاضر شــوند و 
طرح طبقه بندی مشــاغل هم از فردای این روز 
اجرایی و در دســتمزد فروردین ماه لحاظ شود 
اما در مورد افزایش ضریب سختی کار از ۱.۵ به 
۲ تصمیم گیری نشد، چرا که به گفته مدیرعامل 
صندوق بازنشســتگی فــولاد، افزایش ضریب 
۱.۵ با ۱۵ ســال کار یا ضریب ۲ با ۲0 سال کار 

بازنشستگی تنها با ورود مجلس و الحاق یک ماده 
قانونی امکان پذیر است.

یکــی دیگــر از خواســته های کارگــران، 
جلوگیری از بورسی شــدن زغال سنگ کرمان 
به واسطه ورود شرکت سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی فولاد )دالاهو( به بورس است چرا که 
برابر تصمیم مدیران این صندوق بازنشستگی، 
قرار است چند شرکت متعلق به صندوق از طریق 
ورود به دالاهو، وارد بورس شوند تا محصولاتی 
همچون زغال سنگ، کک و کنسانتره در بورس 

عرضه و قیمت گذاری شوند.
معترضان اعتقــاد دارند که ورود شــرکت 
زغال سنگ کرمان به بورس، دالاهو را بیشتر از 
اینها اختیاردار تمدید یا عدم تمدید قراردادهای 
کارگران می کنــد، در نتیجه تعــداد زیادی از 
کارگران شــغل خــود را از دســت می دهند. 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد اما تاکید 

کرده که شرکت زغال سنگ یا دالاهو هیچ کدام 
مبنایی بر تعدیل بی علت کارگران خود ندارند، 

بلکه به دنبال احقاق حق آنان هستند.
کارگران شرکت زغال سنگ کرمان افزودند: 
از آنجا که تا این لحظه عدم افزایش ضریب سختی 
کار و جلوگیری از ورود دالاهو به بازار بورس ملغی 

نشده  اند و دائمی شــدن قراردادهای کار هم با 
ابهام مواجه اســت، به اعتراض خود ادامه دادیم 
و مقابل شرکت جمع شدیم. اگر به خواسته های 
ما رسیدگی کردند به محل کار بازمی گردیم. اگر 
نه که به زودی به تهران می رویم تا حداقل آنجا 

پاسخ بگیریم.

ادامه اعتراضات کارگران شرکت زغال سنگ کرمان

متوقف شدن 
خصوصی سازی منابع 

و دارایی های ملی و 
ملغی سازی واگذاری 

این منابع و حفظ مالکیت 
بین  نسلی طبقه کارگر بر 
تامین اجتماعی و منابع 
آن، دو خواست مستقل 

کارگران به حساب می آید

اساسا مزد بخشی از ارزش 
افزوده ای ست که کارگر 

در آفرینش آن نقش دارد. 
سرمایه داری می کوشد 

این موضوع ارزش افزوده و 
نقش آفرینی کارگران در آن 

را از روابط کار و سرمایه از 
ذهن کارگران حذف کند
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